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نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضاي بدن موصی 
1ز دیدگاه فقه اسلامیا
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چکیده
باشد و اوست که هرکس مالک خود و اعمال خود میيهانسان مملوك خداست و طبق اجاز

همچنین اختیار . ش به خطر نیفتد را داردگیري راجع به اعضاء بدن خود تا آنجا که زندگیاختیار تصمیم
اي شود، حق هرکسی است که پس از فوت او با اموال و متعلقات او چه معاملهوصیت کردن راجع به این

و از آن جمله است اختیار وصیت او راجع به استفاده یا عدم استفاده از اعضاي بدن او در صورت وقوع 
ن ر این تحقیق محقق شد که استفاده بهینه از اعضاي بدد).چه مرگ طبیعی و چه مرگ مغزي(مرگ 

مانع است و اگر وصیت صورت نگیرد ولی اولیاء میت اجازه دهند میت در صورت وقوع مرگ مغزي بلا
باز هم استفاده از اعضاء بدن میت جایز است و به طور کلی در این تحقیق به اثبات رسید که استفاده از 

.ل انسان مسلمان زنده دیگر بلا اشکال استاعضاي بدن، میت جهت حل مشک
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مقدمه-1
از . روزگار ما که روزگار علم و توسعه علمی است، موضوعات بسیاري از احکام فقهی عوض شده است

اخذ بهاء در برابر آنها لذا خرید و فروش و ... نداشت وجمله خون مالیت نداشت، اعضاء بدن آدمی مالیت 
امروز با پیشرفت دانش، هزاران آثار مثبت وجود خون و هزاران نوع استفاده بهینه از اعضاء بدن . حرام بود

ها را در ردیف بهترین ثروت آدمی پدیدار ساخته و عقلاي عالم آنها را نه آدمی جهت نجات نیازمندان، آن
توان توان گفت خرید و فروش آنها حرام است؟ و آیا میدانند آیا میدانند بلکه بهترین مال میمیتنها مال 

کند اعضاء بدنش را پس از مرگ او، بویژه مرگ مغزي در پذیرفت کسی که با صلاحدید خود، وصیت می
وافقان و مخالفانی از اختیار نیازمندان مسلمان قرار دهند این وصیت، نافذ نیست؟ به هر صورت این مسأله م

پردازیم و به دیدگاه مخالفان ارج نهاده به پاسخ آنها و به رد دیدگاه فقهی دارد که در این مقاله بدان می
.گماریمشبهات مربوطه نیز همت می

انواع مرگ-2
مرگ طبیعی- 2-1

موت در برابر مرگ طبیعی همان است که واقعاً روح، از بدن جدا گشته است به قول قرآن این گونه از
.حیات قرار دارد

؛ خدایی که مرگ و حیات را مقرر ]12ملک، . [)الَّذي خَلقََ المْوت والحْیاةَ لیبلُوکُم أَیکُم أحَسنُ عملاً(
.داشت تا شما را از این راه بیازماید

)یِیکُمحی ثُم یتُکُممی ثُم اکُمیَواتاً فَأحأَم 28بقره، . [)کُنْتُم[
)یتمیییِ وحولی خدا شما را حیات ) در دنیا نبودید(؛ شما زنده نبودید]156آل عمران، آیه . [)االلهُ ی

.گرداندزنده می) در آغاز قیام قیامت(میراند و بعداًبخشید و پس از طی مراحل زندگی دنیوي می
.ه در برابر معناي حیات قرار دارددهند موت از جمله مفاهیمی است کاین آیات نشان می... 

یاد شده است و آن عبارت است از ] 50؛ انفال، 11سجده، [حقیقت مرگ در قرآن کریم با عنوان توفی 
پیوندد که جدایی بنابراین مرگ هنگامی به وقوع می]. 42زمر، [از بدن ) نفس(اخذ تام و جدایی کامل روح «

ر و دائم رخ دهد؛ بدین معنا که براي همیشه اتصال روح با بدن از بدن، به نحو بازگشت ناپذی) نفس(روح 
).140214،286طباطبایی، (که به صورت تدبیر و تصرف روح در بدن بوده است قطع شود
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شده که به معنی بازگرفتن و دریافت روح از تن به » توفی«در آیات فوق از حقیقت مرگ تعبیر به 

.وسیله فرشتگان است
حمید سلطان علیان، مجله علمی (یوند از مردگان طبیعی، قرنیه چشمها عضو قابل پدر حال حاضر تن

ست، زیرا عملیات مرگ در مردگان طبیعی به سرعت پیش )48پزشکی قانونی، سال دوم، شماره هشتم، 
.شودگردد در نتیجه مرگ کامل بدن حاصل میها میرود و موجب اختلالات اعضاء و نسوج و سلولمی

گ مغزيمر- 2-2
مرگ مغزي به از بین رفتن کامل و غیر بازگشت تمام عملکردهاي ساقه مغز و قشر مغز اطلاق 

).48همان، (شودمی
تشخیص و اعلام مرگ مغزي از دو جهت حائز اهمیت است؛

.از نظر علم طب، مرگ مغزي برابر با فوت بیمار باشد: اولاً
پیوندهاي مهمی از (توان جهت پیوند اعضاشده است میهاي بیمار که دچار مرگ مغزي از اندام: ثانیاً

.استفاده کرد...) جمله پیوند قلب، کلیه، کبد و

شرایط احراز مرگ مغزي-3
ـ براي احراز شرایط بالینی مرگ مغزي، فرد باید در اغماي کامل باشد، یعنی اینکه چشمانش بسته 1

.دناکی هم پاسخ ندهدباشد، هیچ حرکت ارادي نداشته باشد و به هیچ تحرك در
.ـ تنفس او کاملاً قطع شده باشد و فقط به وسیله دستگاه تنفسی بیمار برقرار باشد2
هاي مغز نظیر بازتاب نور مردمک، بازتاب قرنیه، بازتاب گردش سر و ـ در صورتی که تمامی بازتاب3

.دچشم، بازتاب چشمی، بازتاب سرفه، بازتاب تهوع و استفراغ از بین رفته باش
اگر شرایط فوق احراز گردد مرگ مغزي از نظر بالینی قطعی شده است ولی براي اطمینان خاطر و 

).1، 19/9/79، 1379زاده، حسین(تأیید نهایی بهتر است از کارهاي پاراکلینکی هم استفاده شود
شورها به له مرگ مغزي پذیرفته شده است و این کأامروزه در بسیاري از کشورها و از جمله ایران مس

اند که در مواقع لزوم و پس از اثبات مرگ مغزي جامعه پزشکی خود با وضع قوانین خاص این اجازه را داده
).79همان(به وسیله تیم پزشکی متخصص و واجد شرایط دست به عمل خداپسندانه پیوند بزنند
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نافذ بودن وصیت جهت استفاده از اعضاي بدن او پس از مرگ-4
استفاده از اجزاء بدن او در روزگار پس از فوتش و یا يهه وصیت، کسی راجع به اجازراجع به حکم اولی

عناوین دیگر به دیگران، نظرات متفاوتی وجود دارد، به طور کلی برخی فقها قائل به نفوذ چنین وصیتی 
.انددانند و بعضی قائل به تفصیلهستند و برخی دیگر آن را نافذ نمی

وصیتنفوذ-5
در صورتی که صاحب عضو با اذن و وصیت خود، رضایت قطع عضو خود را : گویندن میصاحب نظرا

کند پس چنین اظهار کند، چون با وجود این رضایت، عنوان هتک حرمت و استخفاف به میت صدق نمی
).178و 177، تا، بی؛ محسنی، 137، تابیمومن قمی، (وصیتی صحیح و نافذ خواهد بود

بدان ) ع(که در روایت صحیح محمدبن مسلم از امام صادقحق است و چناناز آنجا که وصیت یک 
:اشاره شده است

؛ وصیت یک حق است و رسول خداالوصیه الحق، وقد اوصی رسول االله فینبغی للمسلم ان یوصی«
، 1، 13،1، 1414حر عاملی، (»وصیت کرد، پس براي فرد مسلمان شایسته است که وصیت کند)ص(

351.(
دامه اختیارات انسان در زمان حیات است، در واقع وصیت اتصالی است میان قبل و بعد از وصیت ا

مرگ، بنابراین دایره وصیت انسان تمامی مسائل حقوقی است که شرعاً براي شخص در زمان حیاتش ثابت 
.خواهد در بعد از مرگش نیز به آن عمل شوداست و می

مه گونه وصیت راجع به اموال و اعضاء بدن را شامل البته حدیث فوق عمومیتی وسیع دارد و ه
جا که انسان در زمان زندگی حق گردد همچنان آیه قرآن راجع به وصیت همین عمومیت را دارد و از آنمی

. تواند بدان وصیت کنددارد عضوي از بدن خود را به منظور پیوند، به انسان دیگري واگذار نماید، می
.فس هم براي بعد از مرگ وجود نداردوانگهی مانع اضرار به ن

احترامی به اوست و که دلیل حرمت قطع عضو میت هتک و بیالعظمی خویی با استناد به اینااللهآیت
).70خویی، (اندشود، چنین وصیتی را جایز دانستهبا وجود وصیت، هتک حرمت محقق نمی



65...            نافذبودن وصیت 
فاده از بعضی از اعضاي بدن میت، جهت پیوند است: اي نیز معتقدنداالله العظمی خامنهفقیه معاصر، آیت

به بدن انسان زنده اگر مثله کردن بدن میت صدق نکند، اشکال ندارد و احوط، اذن گرفتن از میت قبل از 
).145تا،بیروحانی، (فوت یا اذن گرفتن از اولیاي میت است

وجب نجات یا درمان االله العظمی ناصر مکارم شیرازي نیز چنین وصیتی را در صورتی که مآیت
دانند و حکم به جواز اند و بسیاري از فقهاي معاصر آن را جایز میبیماري مهم بشود، نافذ و جایز دانسته

.)80،تابیهاي فقهی، دیدگاه(اند وصیت داده
فس محترمی دانند، مگر اینکه حفظ نکه صافی گلپایگانی، وصیت شخص را مجوز قطع نمیچنان

چنان که آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی صحت .)154، 53تا، بی، روحانی(ر باشدمتوفق بر این کا
وصیت را مشروط به توقف حفظ جان مسلمان بر این عمل و نبود امکان جانشینی آن از غیر مسلمان 

االله العظمی سید علی حسینی سیستانی در آیت)80ـ 83، 2، تابیمرکز تحقیقات قوه قضائیه، (انددانسته
اند، اما در غیر آن، صحت وصیت و جواز صورت توقف حفظ جان مسلمان بر آن، وصیت را صحیح دانسته

)1،460، تابیسیستانی، (دانندآن را مشکل می
: فرمود)ع(در احادیث آمده است که امام صادق

لناس بهاء او قال یصلی علی الجنازه اولی ا: کمرسله ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبداالله«
).177، 3، 1388؛ کافی، 283، 3جامع الاحادیث شیعه (؛یامر من یحب

میت به او دستور » ولی«خواند یا کسی که ترین فرد به میت بر او نماز میفرمودند نزدیک)ع(امام
در حدیثی دیگر آمده. ثر بودن رضایت اولیاي میت نیز هستؤاین حدیث نشانگر م. »دهداقامه نماز می

؛ کسی میت را )718، 1444،2، حر عاملی(»یغسل المیت اولی الناس به، او من یامره الولی بذلک«: است
.کند که ولی میت وي را دعوت کرده باشدآید یا کسی بدان اقدام میکند که ولی او به حساب میغسل می

ه بدن انسان زنده، اگر استفاده بعضی از اعضاي بدن میت، جهت پیوند ب: ايآیت االله العظمی خامنه
مستلزم مثله کردن بدن میت نباشد، اشکال ندارد و احوط، استیذان از میت پیش از فوتش با استیذان از 

که حفظ جان انسان زنده متوقف بر آن باشد و استیذان از میت یا اولیاي او اولیاي میت است، مگر آن
چنین آنجا که میت اجازه برداشت اعضاي خود را در بنابراین هم)145، 1ال ؤستا، روحانی، بی(مشکل باشد

تواند اجازه این کار را در صورت نبود تحقق مثله و هتک میت بدهد جهت پیوند نداده باشد، اولیاي میت می
).3896تا،بی،روحانی(و برداشت اعضا مانعی ندارد



سی و پنجشماره /دهمسال /فقه و حقوق اسلامیهايفصلنامه پژوهش66

لولیه سلْطَاناً فلاَ یسرِف فی الْقَتْلِ إِنَّه کَانَ من قُتلَ مظْلُوماً فَقدَ جعلْنَاو(: در قرآن کریم آمده است
).33اسراء، آیه ()منصوراً
ریزد، ما به ولی او تسلط بر قاتل دادیم، پس او در مقام انتقام کسی که خون مظلومی را به ناحق می«

ه او مؤید و منصور خواهد ک) بیش از حد شرعی لازم اقدام نکند(از میت در قتل و خونریزي اسراف نکند 
.»بود

دیدگاه مختار-6
رسد که ادله لازم جهت اثبات جواز وصیت راجع به استفاده بهینه از اعضاي بدن او بویژه به نظر می

رسد تر به نظر میدر اختیار است ولی آنچه مهم. آنجا که خود میت از راه وصیت اذن لازم را داده باشد
اعضاء است که اگر اصل جواز پیوند اعضا اثبات گردد جواز وصیت راجع به له اثبات جواز اصل پیوندأمس

قطع اعضا در روزگار پس از موت و پیوند آن به بدن کسی که نیازمند است خیلی بهتر قابل اثبات خواهد 
.بود

پیشاپیش، توجه به این نکته ضروري است که نیاز به توجه به احکام پیوند اعضا در گذشته مطرح 
از این جهت احادیث و روایات صریح و روشن مخصوص این باب در اختیار نیست و ناچار باید از ادله نبوده

.عقلی متناسب یا از کلیات باب یا از اصطیاد با تنقیح مناط استفاده کنیم
ترین آنها توان مورد توجه خویش قرار داد که مهمجهت اثبات جواز پیوند اعضاء ادله مختلفی را می

:اند ازعبارت
).32مائده، آیه )(منْ أحَیاها فَکَأَنَّما أحَیا النَّاس جمیعاً(آیه شریفه : آیات-1

توان در اثبات جواز پیوند اعضاء به آن استدلال نمود دلیل احیا و نجات نفوس از جمله دلایلی که می
ه کسی از راه دادن عضوي محترم از مرگ و هلاکت است بر این اساس خداوند بزرگ حیات بخشیدن را ب

به او که بیمار بوده و نیازمند به اعضاء بدن میت است تا بتواند ادامه حیات بدهد همانند حیات بخشیدن به 
اموري نظیر نجات از (همه مردم دانسته است و مفسران یکی از مصادیق احیاي نفس را نجات از مرگ 

، 1، 1107؛ حسینی بحرانی، 186، 2، 548طبرسی، علامه (اندذکر کرده...) غرق شدن یا آتش سوزي و 
463.(
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ده شمر) نجات دادن(مراد از احیا آن چیزي است که در عرف احیا : اندمرحوم علامه طباطبایی فرموده

).317، 5، 1402طباطبایی، (کردن اسیر و هدایت به سوي حقشود نظیر نجات غریق و آزادمی
تواند از د دیگر دادن و او را از مرگ نجات دادن نیز میرسد عضوي از بدن را به فربه نظر می

. مصادیق آیه فوق باشد
در روزگار ما خون دادن یک امر رایج عقلایی است و اگر کسی خون دادن را طبق وصیت خود به 

اي خواهد که نوعی احیاء کردن جانی است که روزگار پس از فوت خود موکول کند مسلماً امر پسندیده
.به خون است و هدیه اعضاء بدن نیز واقعاً مایه احیاء بیمارانی است که نیازمند به اعضاء هستندنیازمند 

سنت-7
جهت اثبات جواز پیوند راجع به استفاده از اعضاي بدن کسی که دچار مرگ مغزي شده است توجه به 

:حدیث زیر کافی است
ان رجلا قطع من بعض اذن رجل «: که کندنقل می)ع(شیخ طوسی از اسحاق بن عمار از امام باقر

ی فعاد الاخر الی عل. برئتشیئا فرفع ذلک الی علی فاخذ ما قطع من اذنه فرده علی اذنه بدمه، فالتحمت و
شیخ طوسی، (؛یکون القصاص من اجل الشینقال انما، وامر بها فدفنت وهفاستفاده فامر بها فقطعت ثانی

).1093، شماره 279، 10، 1365
)ع(شخصی که گوشش بریده شده بود نزد امیرالمؤمنین. ي بخشی از گوش فردي را بریدمرد

امیرالمؤمنین نیز گوش آن شخص جانی را به عنوان قصاص . دادخواهی برده، تقاضاي قصاص او را کرد
.قطع کرد

فرد جانی که گوشش به خاطر قصاص قطع شده بود بخش قطع شده را به جاي اول خود چسبانید و 
فرد اول که گوشش توسط آن فرد جانی قبلاً بریده شده . از مدتی التیام یافته به حال عادي برگشتپس

آمده تقاضاي قطع مجدد گوش آن فرد جانی را کرد، در این رابطه آن ) ع(بود دوباره نزد امیرالمؤمنین
ازاي نقص و عیب قصاص به: گوشش را برید و دفن کرد، سپس فرمود) دوباره(حضرت، آن جانی را طلبید 

گیري کرد باید در شما است که توسط شما در طرف ایجاد شده و الان که طرف آمده و شکایت خود را پی
. »نیز همان نقص و عیب پدیدار شود تا قصاص صدق کند
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، )که راجع به پیوند عضو قطع شده از بدن کسی به بدن خود اوست نه به بدن دیگران(از این حدیث
زدن را مورد اشکال قرار نداد و بلکه قصاص را لذا امام اصل پیوند. شودفاده مید اعضاء استاصل جواز پیون

در مقابل وجود نقص در فرد ناقص لازم دانست و اشاره کرد که چون گوش او ناقص مانده است گوش 
.شما نیز باید ناقص بماند

:در صحیحه علی بن یقطین آمده است
وسایل (؛ ولدها فی بطنها یتحرك قال یشق عن الولدرأه تموت وسالت ابا الحسن موسی  عن الم«
).248، 1، 46، ابواب الاحتضار، باب 2، 1414الشیعه،

) زنده است(خورد، ال کردم که زنی از دنیا رفت و فرزندش در شکم او تکان میؤس)ع(از امام کاظم
شود که شکافتن بدن میت استفاده میاز این حدیث. »براي نجات فرزند، شکم زن شکافته شود: امام فرمود

.آیددر صورت ضرورت اشکالی ندارد و مثله و یکی از اسباب بخطر افتادن دست میت بحساب نمی
:خوانیمـ در خبر مرسله ابن ابی عمیر می

فی المراه تموت ویتحرك الولد فی بطنها ایشق عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبداالله«
؛یخاط بطنهافقال نعم و: ج الولد؟ قالبطنها ویخرَ

خورد آیا شکم زن میرد و فرزندش در شکمش تکان میال شد درباره زنی که میؤس)ع(از امام صادق
مرحوم علامه حلی به . »شودبله و سپس شکم دوخته می: شود؟ حضرت فرمودشکافته و فرزند خارج می

علامه (براي نجات فرزند به فقهاي امامیه نسبت داده است استناد این روایات جواز شکافتن شکم مادر را 
اند لکن بطور کلی مذاق شرع این است که گرچه این احادیث مربوط به مورد خاص)1،40، تابیحلی، 

توان جواز، اعمالی علیه بدن میت جهت استفاده بهینه از آن جایز است و از عمل اصحاب به این گونه می
زیرا دلیل . بدن مردگان را به منظور پیوند و نجات جان بیماران مسلمان استفاده کردبلکه وجوب قطع عضو 

. لزوم شکافتن بدن ما در حفظ جان فرزند است و حفظ دیگر فرد باعث شد تا شکافتن بدن میت مجاز شود
ر تواند موجب جواز یا وجوب شکافتن شود یا موجب قطع عضوي از اعضاي پیکحفظ جان فرد دیگر که می

شود؟میت در جهت تأمین تداوم حیات فردي دیگر نمی
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حکم عقل-8

از نظر عقل و سیره عقل مندان فراهم آوردن زمینه تداوم حیات و استفاده بهینه از زندگی : حکم عقل
بر اساس قاعده تلازم عقل و شرح حفظ جان انسانی که در حال مرگ است واجب . مورد تأیید و تأکید است

چون شرع اهتمام خاصی . وند عضو به منظور نجات جان یک مسلمان لازم و واجب استباشد و پیمی
ها دارد در احکام فقهی در موارد متعدد هرکجا زندگی و حیات نفس، نسبت به حیات و سلامت انسان

اي که سایر مسایل و لهأترین مسشود، اولین و مهمموضوع سلامت فرد و به مخاطره افتادن آن مطرح می
له وجوب حفظ حیات و سلامتی فرد به عنوان أشود، مسکام فقهی بر آن اساس و به دنبال آن مطرح میاح

کلما حکم به (به طوري که همواره در تزاحم آن با سایر موارد تقدم و اولویت با آن است . اهم واجبات است
).390، 1409خراسانی، ()العقل حکم به الشرع

قاعده تزاحم-9
.گویدله جواز پیوند اعضاء را تأیید میأیز که یک دلیل عقلی است مسقاعده تزاحم ن

تزاحم، عبارت است از تعارض دو حکم شرعی جعل شده از سوي شارع مقدس با تحقق ملاك هر دو 
حکم در مقابل امتثال و عمل، با این بیان که غالباً هیچ مانعی از فعلیت یافتن هر دو حکم وجود ندارد، مگر 

تزاحم داراي اقسامی است، یکی از اقسام ،)40، 1حلی، تذکره الفقهاء، (ز امتثال هر دو حکمعجز مکلف ا
تزاحم بین مقدمه و ذي المقدمه است، در مواردي که فعل حرامی مقدمه عمل واجبی باشد یا عمل به امر 

ؤمنی که از بینیم مسلمان مواجبی مستلزم عمل حرامی باشد، مانند موضوع مورد بحث ما، از یک سو می
برد، و در آستانه مرگ است و نجات جان این مسلمان بر ما واجب است و تنها قلبی رنج می: نارسایی مثلاً

دانیم راه نجات جان این مسلمان برداشت قلب از بدن مرده مسلمان در دسترس ماست، از سوي دیگر می
ثله بوده و حرام است با مراجعه به قطع اعضاي مردگان مسلمان مغایر با حفظ حرمت مسلمان و در حکم م

رسیم که آن حکمی که اهمیتش بیشتر است، بر حکم دیگر مقدم مرحجات باب تزاحم به این نتیجه می
و(: است و حفظ جان آدم مسلمان از اهم واجبات است و خداوند در قرآن مجید در اهمیت آن فرموده است

).32مائده، ()س جمیعاًمنْ أحَیاها فَکَأَنَّما أحَیا النَّا
.»ها را زنده کرده استهرکس یک انسان را زنده کند گویا همه انسان«
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له جواز پیوند و استفاده از اعضاي بدن میت به مرگ مغزي اشکالی ندارد بلکه گاهی أبنابراین مس
.ارجح و گاهی واجب است

وري و خرید و فروش اعضاي بدن میت جایز نیست، برخی از فقهاي شیعه و سنی عقیده دارند، بهره
و )173بقره، ()إِنَّما حرَّم علَیکُم المْیتَۀَ والدم(: خوانیمهستند در قرآن می» مردار«و » میته«زیرا این اعضا 

)مالدتَۀُ ویْالم کُملَیع ترِّمبنابراین اعضاء بدن انسان قابل خرید و فروش نیست بخاطر آن که )5ئده، ما()ح
آید و یکی از موارد خرید و فروش ممنوعه در فرهنگ بحساب می» میته«وقتی از اندام آدمی جدا شد 

. اسلامی، میته است
شروع و استفاده نامشروع از میته جمله از خوردن میته نهی شده است، نه هرگونه استفاده م: جواب

. پسندعقلایی و خرید و فروش عقل
بنابراین در اینجا سخن از اکل و شرب نیست سخن از هدیه عضوي از اعضاء بدن میت به یک 

کند پس مسأله مورد نظر نیازمند است یا فروش آن که مبناي عقلائی دارد بویژه که جان انسانی حفظ می
.ا دانستکند جدیا فروش اشیاء حرام بدان صدق میکندرا باید از آنچه که اکل میته بدان صدق می

.)188بقره، ()ولاَ تَأکُْلُوا أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ(: خوانیمهمچنین در قرآن می
تواند مورد اعضاي بدن میت و مردار نجس است و منفعت حلال نداشته باشد، مالیت ندارد و نمی

.معامله واقع شود
) بالباطل(ولا تاکل بعضکم مال بعض «)ولاَ تَأکُْلُوا أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ(از آیه شریفه مراد : پاسخ

).233، 1، 528زمخشري، (»هبالوجه الذي لم یبحه االله ولم یشرع
.مال دیگران را به حرام نخورید

د و فروش آنها نیز جایز اعضا بدن میت در باب مرگ مغزي داراي منافع حلال عقلایی هستند و خری
است که هیچ منفعت و استفاده متعارف وري و فروش مردار، ناظر بر مواردياست و ادله حرمت بهره

عقلایی حلالی نداشته باشد، اما در جایی که اعضاي قطع شده انسان با تحقق شرایط که این اعضا را براي 
.ت و ارزش حیاتی و فوق العاده اي داردپیوند و کشت در بدن بیماران نیازمند مهیا سازد مالی
س أقطع ر«: نقل شده است که آن حضرت فرمودند)ع(روایت معروف به حسنه جمیل از امام صادق

بریدن سر مرده شدیدتر از قطع سر زنده )1، 249، 19، 1414، عاملی(؛ س الحیأالمیت اشد من قطع ر
.»است
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:مده استدر روایت ابن ابی عمیر از جمیل از صفوان آ

همان، باب (االله ان یظن بالمومن لا خیراً و کسرك عظامه حیا ومیتا سواءابی)ع(قال ابو عبداالله«
).251تحریم جنایت علی المومن،  

من، گمانی جز گمان خیر برده شود و شکستن ؤکه نسبت به مخدا ابا دارد از این: فرمود)ع(امام صادق
.»ز مرگ او یکسان استمن در زمان زندگی و پس اؤاستخوان م

:آمده است)ع(همچنین در صحیحه عبداالله بن سنان به سند صدوق از امام صادق
همان، ابواب (هو حیلان حرمته میتاً کحرمته وهعلیه الدی:)ع(فی رجل قطع راس المیت؟ قال«

)248، 4، 24دیات الاعضاء، باب 
اوست، زیرا حرمت يهدیه بر عهد: د، فرمودندال شؤدرباره مردي که سر میتی را قطع کرده، از امام س

حرمت چیزي است که هتک : گفته شد)254، 1، 606ابن اثیر، (»میت همانند حرمت او در حال حیات است
).آن جایز نیست

؛کسر عظم المیت ککسره حیا«ـ 
.»شکستن استخوان مرده مسلمان همانند شکستن استخوان مسلمان زنده است

شود تا زمانی که ضرورت ایجاب نکند قطع اعضاي مرده مسلمان جایز فاده میاز این روایات است
تر از حفظ آن صورت گیرد و یابی به هدفی مهماما اگر قطع اعضاي مرده مسلمان به منظور دست. نیست

نجات جان مسلمان یا مسلمانان متوقف بر برداشت عضو از مرده مسلمان و پیوند آن به بیماران در شرف 
جواز شکافتن شکم : مگر. جواز، بلکه وجوب آن است) قاعده تزاحم(اشد، در این صورت، مقتضاي مرگ ب

مادر که از دنیا رفت به منظور نجات جان جنین زنده و نیز قطعه قطعه کردن جنین مرده در شکم مادر و 
خارج ساختن قطعات براي نجات جان مادر در روایات وارد نشده است؟

عـاملی،  (؛سی عن المراه تموت وولدها فی بطنها یتحرك قال یشـق عـن الولـد   سالت ابا الحسن مو«
).248، 1، 46، ابواب الاحتضار، باب 2، 1414

براي : خورد، فرمودمیرد و فرزندش در شکم او تکان میال کردم که زنی میؤس)ع(از امام کاظم
.»نجات فرزند، شکم زن شکافته شود

تن شکم مادر براي نجات جان فرزند را به علماي امامیه نسبت داده، جواز شکاف) االلهرحمه(علامه حلی
:فرمایندمی
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).40، 1تا، بیعلامه حلی، (؛ لان اتلاف جزء من المیت لابقاء حی مجاز«
چرا که اتلاف و از بین بردن جزئی از بدن به منظور نجات و حفظ حیات انسانی زنده امري مجاز 

.»است
کلیه موارد قطع اعضاي بدن میت، جهت نجات بیماران نیازمند به پیوند، این دلیل عمومیت دارد و 

.گیرداین اعضا را در بر می
هرگاه زنی بمیرد و پزشکان تشخیص دهند که جنین او : فقهاي اهل سنت نیز این حدیث را دارند که

افتن شکم مادر را زنده است و زنده بیرون آوردن جنین از شکم مادر به نحو یقینی یا ظنی ممکن است، شک
).134، تابیالبواطی، (دانندبه اتفاق واجب می

ابن قدامه، (اندکه زنده بودن جنین قطعی نیست مخالفت کردهتنها حنابله در این خصوص به دلیل این
).458، 2، تابی

دن هاي پزشکی جدید که به وسیله آن به زنده بودن جنین و زنده خارج کرالبته با توجه به پیشرفت
توان گفت مسئله مورد توافق همگان شود، دلیل مخالفت حنابله هم از بین رفته و میآن، یقین حاصل می

.است

شبهه حرمت آتا نازي-10
گویند حکم به مرگ و برداشت عضو از مخالفان برداشت عضو از بدن میت در صورت مرگ مغزي می

د مسلمان و نجات جان آنان مستلزم مرگ آتانازي بوده بدن مردگان مغزي به منظور پیوند به بیماران نیازمن
.و حرام است) مرگ از روي ترحم(

شود به منظور یاد می» ترحمبیمارکشی با «و » قتل از روي ترحم«آتانازي که در فارسی از آن به 
یا کردن مدت درد و رنج بیمار لاعلاجی که در حال حاضر براساس علم پزشکی هیچ امیدي به شفا وکوتاه

.گیردبهبودش وجود ندارد، صورت می
:در پاسخ به شبهه فوق باید گفت

در مورد مرگ مغزي دانسته شده که مرگ انسان منسوب به مرگ مغز است که روح او از بدن جدا 
هاي فنی پزشکی ادامه داشته باشد، لذا شود گرچه ضربان قلب و تنفس متوفاي مغزي با کمک دستگاهمی

هاي مختلف به اثبات رسیده و وقوع آن از سوي پزشکان متخصص تأیید گ مغزي از راهدر مواردي که مر
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بلکه نجات انسان زنده . شودشده باشد، در نگاه عرف متخصصان به این گونه موارد آتانازي گفته نمی

گاه باشد که در بارتوسط اعضاء بدن آدم مرده نشان از تجلی روح انسانیت و ترحم نسبت به آدم زنده می
).407، 2و 605، 1، 1389شفیعی، (الهی جایگاه ارجمندي دارد

انسان مالک اعضاء خود نیست تا آن را به کسی هدیه بدهد یا آن را بفروشد یا جهت : گویندبعضی می
ک قلُِ اللَّهم مالک المْلْ(برخی معتقدند از آیاتی نظیر . انتقال به غیر، وصیت کند زیرا مالک حقیقی خداست

ن تَشَاءمم لْکْالم تَنزِعو ن تَشَاءم لْکْی المْ26آل عمران، ()تُؤت(.
)لهضِ قُل لالْأَرو اتماوی السا فن ممخدا : اندیا گفته. مالکیت مطلقه، از آن خداست)12انعام، ()قُل ل

عضوي از اعضاي خویش را به دیگري انسان را آفرید و تنها اوست که حق تصرف دارد و انسان حق ندارد 
).364، تابیمحمد نعیم، (واگذار کند

مالکیت حقیقی خدا منافاتی با مالکیت اعتباري بشر ندارد و انسان به : در برابر شبهه فوق باید گفت
.هاي زندگی چنین استاذن الهی مالک اعضاء خویش را چنانکه در مورد اموال و ثروت

).7، 361، 1398صدوق، (؛ و المالک لما ملکهم والقادر علی ما اقدرهم علیهه«: فرمود) ع(امام هشتم
قادري است که قدرت ) خدا(مالکی است که آدمیان را مالک گردانیده است و او ) پروردگار حکیم(او 

.»به آدمیان بخشیده است
:از آیاتی چون

که در اینجا ملک، بمعناي اقتدار و استیلاء و )25مائده، (؛ )وأخَیقَالَ رب إِنِّی لاَ أَملک إلَِّا نفَسْی(: الف
وسمعاً ویداً ورجلاً ومعنی هذا الملک انها فی فان لنا بصراً«: نویسدو علامه طباطبایی میمالکیت است

» وجودها قائمۀ بوجودنا غیر مستقله باستقلالنا ان نتصرف فیها کشف شیئنا وهذا هی الملک الحقیقی
).119، 1، 1402لمیزان، ا

يهانسان نسبت به نفس، اعضا، افعال، و ذم(االله خویی همین نظر را مد نظر داشته است هچنانکه آی
. اولیههخود مالک است از نوع مالکیت ذاتی

).6احزاب، ()النَّبیِ أوَلىَ بِالمْؤْمنینَ منْ أَنفسُهِم(: ب
ر نیز بر آنان بلکه این سلطه مالکی نسبت به سلطه مؤمنان بر نفس خود سلطه مالکی دارند و پیامب

الناس«: گویدالبته قاعده سلطنت نیز مؤید مطلب مورد نظر است که می. مالکی خود آنان اوَلی تر است
.این قاعده یک قاعده عقلی نیز است)272، 2، 1397، مجلسی(» مسلطون علی انفسهم و اموالهم
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براي شما ؛فلا تبیعوها الاّ بهانهانه لیس لأنفسکم ثمن الا الج«البته کلام آسمانی امیرمؤمنان که
نهج البلاغه، حکمت [» قیمتی جز جنت نیست پس آن را جز به ازاي جنت نفروشید) جسم و جان شما(

.]459شماره 
؛ اعمال اخروي خود را در راستاي بدست آوردن مطامع دنیا ولا تبع آخرتک بدنیاك«: چنانکه فرمود

به مسأله مالکیت ] غررالحکم[» واشقی الناس من باع دینه بدنیا غیره«؛ ] 31نهج البلاغه، نامه [» دنفروشی
- باید گفت هرکس مالک خویشتن و دستبراین اساس . دهدانسان بر خود و بر اعمال خود گواهی می

آن معامله یا با ) اسلام(و شرع ) عقل سلیم(تواند در سایه مجوزهاي عقلی باشد و میآوردهاي آن می
.وصیت کند

هایی نیز از سوي پروردگار حکیم منظور شده و البته در باب مالکیت آدمی راجع به خودش محدودیت
کردن و از پا درآوردن آدمی نفس خود و او نیز نفی خودکشی و موارد ز آن جمله است نهی از مسأله ذلیلا

.دیگر
ان االله عزوجل فوض «: رده است، آن حضرت فرمودروایت ک)ع(سماعه در روایت موثقه از امام صادق

والله العزة ولرسوله (الی المؤمن اموره کلها، ولم یفوض الیه ان یذل نفسه اما تسمع لقول االله عزوجل 
، از 12، باب عاملی(؛ بالایمان والاسلامفالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزاً ولا یکون ذلیلاً، یعزه االله) وللمؤمنین

)424، 11ی، ابواب امر و نه
خداوند تمام امور مؤمن را به خود او واگذار کرده است و تنها به وي اجازه ذلیل کردن خود را نداده 

لذا مؤمن باید عزیز و سربلند و » والله العزه ولرسوله وللمؤمنین«اي که است مگر این آیه شریفه را نشنیده
بودن حق تصمیم ري امور مؤمن به وي و داراگذااین روایت همانند آیات دلالت بر وا. »زیر بار ذلت نرود

گیري و اختیار دارد و مفهوم عرفی آن این است که در این زمینه براي وي حقی وجود دارد، که رعایت آن 
. و جلب رضایت وي معتبر است

است» الناس مسلطون علی اموالهم وانفسهم«روشن است که این عبارت دیگري، از قاعده عقلایی 
).272، 2، 1397، مجلسی(

پس اعطاي عضو به دیگران از مصادیق آن امور است، لذا اختیار آن به دست اوست و باید در این 
.زمینه از وي اجازه گرفت
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اري برخی بنابراین مالک حقیقی جهان از جمله وجود انسان، خدا است لکن خود او اجازه مالکیت اعتب

منظور داشته است و در این رابطه اعضاي بدن آدمی همچون را براي آدمی ) رئیسهاعضا غیر(از اعضاء بدن 
ها را از طریق وصیت در روزگار پس از تواند از این راه کسب درآمد کند یا آناموال و ثروت اوست و می

.مرگ خود، به کسی هدیه کند یا به فروش آنها رضایت دهد
ضو بدن میت پس از پیوند آن به بدن اگر ع«: اندالمسائل فرمودهدر توضیح) رحمه االله(امام خمینی

آید و گردد و به عضویت اندام آدم زنده در میانسانی دیگر، حیات پیدا کند از عضویت پیکر میت خارج می
دیگر در شمار اجناس نجس و میته نیست بلکه اگر عضو حیوان نجس العین نیز به بدن آدمی پیوند شود و 

. »آیدوان خارج و به عضویت انسان در میزنده به زندگی انسان شود از عضویت حی
توان در عمل پیوند از اعضاي می«: چنانکه در منهاج الصالحین آیت االله العظمی خویی آمده است

. »شودحیوان نجس العین استفاده کرد، چرا که چنین عضوي به محض اتصال و حلول روح در آن پاك می
نفی اضرار به نفس در دیدگاه عقل باید يهدر برابر شبهو ] 142/427له أمس،1417ابو القاسم خویی، [

گفت در نظر خردمندان از اضرار به نفس در صورتی که غرض عقلانی مهمی را تأمین کند از نظر عقل 
فان العقل لا یري محذورا فی «: انداشکالی ندارد لذا مرحوم آیت االله العظمی خویی نیز تصریح فرموده

).548همان، (»بان یتحمل ما یضر به بدنه فیما اذا کان له غرض عقلاییبنفسه... اضرار الانسان
شود، ضررهاي قابل توجه و آنچه در بنابراین از نظر شرعی ضررهاي که منجر به هلاك و مرگ می

تحملش غرض عقلایی نباشد قطعاً حرام است اما حرمت شرعی اضرار به نفس با غرض عقلایی، که منجر 
.رت فرد نشود، ثابت نیستبه مرگ و یا حقا

عقل بر لزوم به عبارت دیگر هرگاه ضرر خطیر باشد و در تحمل آن، غرض عقلایی در کار نباشد 
بنابراین هر ضرري حرام نخواهد بود و لذا مرحوم آیت . کندبودن تحمل آن حکم میاجتناب از آن و قبیح

امري در شرع مقدس نظیر قطع اعضاء در االله خویی معتقدند که به جز در مورد تهلکه و مبغوض بودن 
سایر موارد، حرمت اضرار به نفس ثابت نیست و لذا عقل، هنگامی که تحمل ضرر به خاطر غرض عقلایی 

).548همان، (داندباشد، اضرار به نفس را جایز می
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گیرينتیجه-11
اهداء اعضاي بدن یا وصیت به» من احیاها فکانما احی الناس جمیعاً«با توجه به دیدگاه قرآن که 

آید که اعضاء بدن انسان واقعاً از فروش آن در صورت مرگ مغزي تا نیازمندان ادامه حیات دهند بدست می
توانند اجازه دهند و اگر اولیاء در کار نبودند ولی فقیه آن خود آدمی است و اگر هم وصیت نکرد اولیاء او می

تا از اعضاء بدن میت استفاده شده و جان انسانی که به خطر تواند اجازه دهد جامعه یعنی حاکم شرع می
تواند وصیت ها در روزگار پس از مرگ میافتاده است را حفظ نمایند و آدمی راجع به استفاده بهینه از آن

دارند کند همچنین با توجه به احادیث مختلفی که در دست است که جواز تصرف در بدن میت را اعلام می
که وصیت میت در باب استفاده از اعضاي بدنش پس از مرگ بلا اشکال است البته نظر آید بدست می

مخالفان چه در باب عدم جواز استفاده از اعضاي بدن میت و چه در باب عدم جواز وصیت را پاسخ دادیم و 
حال تواند آنها را درکذلک شبهات مختلف مربوطه را، بنابراین انسان مالک اعضاء بدن خود است و می

بفروشد یا اهداء کند ) موارد اجراء رئیسه بدن(افکند زندگی نیز جز در مواردي که ادامه زندگی را به خطر می
آید از آن میت بویژه از طریق وصیت خود در روزگار پس از مرگ خود و ثروتی که از این راه حاصل می

صی میت است و طبق وصیت عمل است و اگر پس از مرگ او به فروش رود و پولی بدست آید اموال شخ
.شودمی
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